
 

 

 2931 بهار 12 شررمارهشررشررمسررال  رینامه نقد وهابیت؛ سررراج منپژوهش

 23/31/2931اریخ تأیید: رررررررت 13/22/2939تاریخ دریافت:   223-293صررفحات: 
 

 
 ینون حدیث ثقلتیمیه پیرامبررسی و نقد دیدگاه ابن

 *رسول چگینی

  

 چکیده
ی هابرداشــتو « حدیث کقلین»اشــکالاتی را به  اابن تیمیه در دو ســاحت ســند و محتو 

داشــت عترت کردن اســناد، محبت و پا مخدوش که افزون بر کردهامامیه از آن وارد 
ـــنت کندیمرا نهـایت مدلول حدیث قلمداد   توانیمب با نگاهی به منابع حدیثی اهل س

ـــحابه از پیامبر  85روایت این حدیث را از طریق  د که با واکاوی کر پیگیری   خداص
که  دیآیمی منحصـر به فردی برای قرآن و عترت به دست هایژگیومتون این حدیث، 

ــیت پیامبر در نتیجه این حدیث به عنوان مهم ــمانتی الهی بر ،  خداترین وص که ض
کتاِّ »یک از روایات  هیچ ،ب همهنینشودیمنجات امت از گمراهی اسـت، شـناخته 

 بیستن، از جهت سند معتبر داندمی صحیح تیمیهکه ابن« الله   سنتی
 تیمیهبابن ،سنت ،اهل بیت ،عترت ،حدیث کقلینها: کلیدواژه

 

                                                 
 یفرهنگ و تمدن اسلام خیارشد تار  یکارشناس *

rsl.chegini@yahoo.com 
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 مقدمه
 کنندیماندیشـمندان امامیه اعتقادات اختصـاصی خود را بر پایه آیات و روایاتی استوار 

انی »ین روایات، حدیث مشـهور کقلین استب مراد از حدیث کقلین روایت نبوی: که یکی از ا
تاغن میکم الثقلین ما ان ت سؤؤکتم به ا لن تضؤؤلوا، کتاِّ الله   عترتی اهل بیتی   إنه ا لن 

ـــمـت، اعلمیت اهل « یفترقؤا حتی یردا علی المو  ـــتب عص و مهدویت از   تیباس
ــت که در این حدیث نهفته و  ــتناد میباورهایی اس د، به کننهمواره علمای امامیه به آن اس

ـــتهی که در اگونـه ـــان، از حدیث کقلین به عنوان مهمهانوش  ترین حدیث در اکباتی ایش
 بشودیمیاد  فضیلت اهل بیت 

ـــلام بن عبدالحلیم بن أحمد أبوالعبا  الدینتقی ان همیتیابنملقب به  عبدالس  یحَرل
ـــلفیت، در تألیفات خود با واردکردن نقدهایی به پردنظریه  1بقب(ه 382متوفای ) از تفکر س

ــکیک کرده و  ــتب  لیتأوحدیث کقلین، در این روایت تش ــت داده اس ــتی از آن به دس نادرس
ث شده او درباره حدیتیمیه و پاسـخی به شـبهات مطرحرسـالت این نوشـتار، نقد آرای ابن

ــت تمام  ــتب در این مقاله نخس یان یمیه درباره حدیث کقلین از متی ابنهادگاهیدکقلین اس
ـــته بندی، در چهار بخش مجزا، دیدگاه او را در بوته تألیفات او گردآوری کرده و پس از دس

ـــی و نقـد قرار داده ـــتهب اگرچه مایبررس ی فراوانی از جانب علمای متقدم و متأخر هانگاش

                                                 
 ،ب(قهب 788 توفایفرقه وهابیت اســـتب محمد بن خضـــر )م گذار نظرینحنبلی و ســلفی و مبتکر و بنیا یابن تیمیه فقیه ب1

ا به فرزند خود ر رو از این بکردیروی میپ احمد بن حنبلمذهب بود کـه در عقاید و فقه از  یمـذهبروحـانی حنبلی ،عموی پـدر او
تیمیه ذهب و نخســتین فرد ملقب به ابنمی وی از دانشــمندان حنبلیجد  اعلامدار  حنابله فرســتاد تا فقه حنبلی را فرا گیردب 

مله اســتب از جشــده رض آن باورها عتها پرداخته و ماشــعری نقد و رد بســیاری از عقاید کلامی بودب وی در کتاب عقیده خود به
ـــارتهـای ابنویژگی ـــا  افکارهجری ب 18آیین وهابیت در قرن  در عقـایـد و بـاورهایش بودب وی تیمیـه، جس او  یو آرا ر اس

 ،وهابو عقاید او استب البته محمد بن عبدال تیمیه و آراعقاید وهابیان در گرو شناخت ابن ای که شناختبه گونه ،دشـریزی پی
 مدخل ،المعارف بزرگ اسححلامیدائرة: بنک برا رها کرد های دیگر آند او را گرفت، و قســمتیبخشــی از عقا ،مؤســس وهابیت

 ب«تیمیهناب»
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ــده ولی تاکنون  ــته ش ــکالات آن نگاش ــ فیتألامامیه درباره حدیث کقلین و اش تقلی به مس
 گویی به آنها نپرداخته استبتیمیه و پاسخاشکالات ابن

ای و رجالی است و گستره مطالعاتی آن، منابع اهل رویکرد نگارنده در این مقاله، درایه
ا ها از قرون نخستین تنگاریسـنت شـامل صـحاح، سنن، مسانید، معاجم، تواریخ و سیره

ــتم قمریب  ــقرن هش ــاس ــئله در نیتر یاس این پژوهش، اکبات حجیت حدیث کقلین و  مس
و وجوب   تیبدارابودن مفاهیم بنیادین و باورهای کلیدی امامیه مانند عصـــمت اهل 

 استب «کتاِّ الله   سنتی»رجو  به ایشان و اعتبارنداشتن روایت 

 تیمیه درباره حدیث ثقلیندیدگاه ابن
 1،اندشمردهو وصیت برای او بر کتاب و رساله و اجازه  715تیمیه حرانی که بیش از ابن

از حدیث کقلین ســخن به میان آورده اســتب با  2ی خودهاکتابموضــع از  13در بیش از 
ه تیمیه اغلب به روایت دیگری از این حدیث اشاره کردوجود گسـتره روایی حدیث کقلین ابن

وا بعده ا: کتاَِّ ا»که عبارت اسـت از:  ی قد ترکتُ میکم شیئین لن تَضلُّ ه  إن  تی،  س لل  لن  ن 
ی یردا علی المو  قا حت  و فقط گاه، آن هم برای تضــعیف ســند آن یا محدودکردن  3«یتفر 

ــتی به اهل بیت  ــتب در  دلالتش بر احترام و دوس ــهور نام برده اس از حدیث کقلین مش
 بشودیمتیمیه به تفکیک کتاب بیان مطالب  پیش رو، آرای ابن

ـــاره تلبیس الجهمیةبیان تیمیه در کتاب ابن  به یکی از عبارات خطبه حجة الودا  اش
کند: معرفی، و بدین صورت نقل می 4«اکثر حدیا غ ی می حجة الوداع»کند که آن را می

 5ب«أنتم تُسللون عنی قد ترکت میکم ما لن تضلوا بعده إن اعتص تم به کتاِّ الله    »

                                                 
 بأسماء م لفات شی  الإسلا  ابن تیمیةنک: ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابی بکر،  ب1
، مسححتقیماقتضححاء الصححرام ال، مجموع الفتاوی، جامع المسححائل، ةبیان تلبیس الجهمی، ةالنبوی ةمنهال السححن: یهاکتابدر  ب2

 بلدرء تعارض العقل والنقو  الفتوی الحمویة الکبری، شرح العمدة فی الفقه

 ب138،  1ج ،المستدرک علی الصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله، حاکم  ب3
 بیشترین حدیثی که درباره حجةالودا  روایت شده استب ب4
 ب158،  1ج ،جامع المسائل ،وهم ب555،  1ج ،ةبیان تلبیس الجهمیاحمد ابن عبدالحلیم، ابن تیمیه،  ب5
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اســـت که در مواضـــعی از آن به این تیمیه از دیگر تألیفات او ابن مجموع فتاویکتاب 
گوید ییزید را لعن کرد م توانیمحدیث اشاره کرده استب وی در پاسخ به این پرسش که آیا 

ـــت ولی ما لعن بعینه افراد را  ـــئله اجتهادی اس ـــندینماین مس  اما همه قاتلان امام میپس
آن برای همگان واجب اســت و   تیب، چون محبت اهل میکنیمرا لعن   نیحســ

در موضـــع دیگری، در وجوب اتبا   1مســـلم اســـتب صححححیحهم به دلیل روایت کقلین در 
در پاسخ به پرسش دیگری با  2بکندیممسـلم اسـتناد  صححیحبه حدیث کقلین در « کتاب»

ـــیعه در حق اهل  ـــومیـت ادعـایی ش را واجب   تیب، موالات اهل  تیبنفی معص
ل مسلم و چند روایت دیگر، رواف  را به دلی حصحیداند و با اسـتناد به روایت کقلین در می

ـــحـابـه و چنـگ ب وی وجود کندیمنزدن بـه قرآن مجید، بدتر از خوارج معرفی تنقیا ص
 3!داندیممسلم را معارض روایت مشهور کقلین  صحیحروایت 

ـــترین نقـدهـای ابن السحححنة  منهالدر کتاب  توانیمتیمیه درباره حدیث کقلین را بیش
شته، علامه حلی نگا منهال الکرامةکردب او که این کتاب را در جواب کتاب  مشاهده النبویة

با تمام توان کوشیده است سخنان علامه را نق  کندب وی در پاسخ استناد علامه حلی به 
ا ب« لن یفترقا حتی یردا علی المو  علی مع المق  المق معه ید غ حیا داغ  »حـدیـث 

ادعای اینکه حتی یک سـند ضعیف هم در این حدیث خواندن آن و  4«اعظم الکلام ک با»
 5شمردبیمکند و هر دو حدیث را از یک قماش وجود ندارد، به حدیث کقلین اشاره می

در روز شورا   یعلحضرت « مناشـده»در بحث دیگری، هنگامی که علامه حلی به 
را به « دهمناشــ»تیمیه این ، که در آن به حدیث کقلین نیز اشــاره شــده، ابنکندیماســتناد 

 6نامدباتفاق اهل حدیث کذب می

                                                 
 ب158،  5ج ،مع المسائلجا ،وهم ب123،  1ج ،مجموع الفتاوی، همو ب1
 ب125 و 21،  19ج ،مجموع الفتاوی، همو ب2

 ب151،  82ج همان، ب3

 درو ب نیتر بزرگ ب4

 ب872،  1ج ،منهال السنة النبویةابن تیمیه،  ب5
 ب59،  5ج همان، ب6
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تیمیه به نقد حدیث کقلین پرداخته، در پاسخ به دهمین استدلال جایی که ابن نیتر مهم
ـــتب علامه در این بخش، حدیث کقلین را منعکس می ین گوید اند و میکعلامـه حلی اس

ـــک به قول اهل  ـــفینه دلالت بر وجوب تمس ـــرت  دارد و  تیبحدیث و حدیث س حض
الطاعة بوده اسـتب بنابراین، ایشــان برای همه واجب  تیب سـید و بزرگ اهل  یعل

 باندبوده
ـــخ ابن ـــتـدلال علامـه حلی را در چهـار وجه پاس در وجه اول  1بدهدیمتیمیـه این اس

گوید این حدیث در صحیح مسلم به گونه دیگری نقل شده و در آن فقط مراعات حقوق می
دهنده از و یگانه یادگاری که تمســـک به آن واجب و نجات 2دهگوشـــزد شـــ اهل بیت 

 یحصحححگفته خود به روایت دیگری از  دییتأگمراهی اســت، قرآن مجید اســتب ســپس در 
در حجةالودا  روز عرفه شــبیه این ســخن را ایراد   خداکه پیامبر  کندیممســلم اشــاره 

ـــتب وی   »عبارت  دیگویمدر ادامه  فرمود و در آن نـامی از عترت و اهـل بیت نیامده اس
مد را فقط ترمذی نقل کرده و اح« عترتی أهل بیتی  أنه ا لن یفترقا حتی یردا علی المو 

ــت ــعیف کرده اس ــحت آن، به معنای اتفاق 3بن حنبل آن را تض ــورت ص ــتنو در ص  نداش
 4بر گمراهی استب بیت اهل

قلین اشاراتی گذرا به حدیث ک تیمیه در چهار کتاب دیگر، ابنمنهال السحنةبعد از کتاب 
ــعی که به ــتب وی در هر موض ــته اس ــخنی از خطبه حجةالودا  دارد، این داش ــب، س تناس

ــلم نقل کرده که در آن  صحححیحخطبه را از  ــارهمس ــتبااش ــده اس  5ی به کقلین و عترت نش

                                                 
 میه با اینتیان ابنخارج از این حدیث و نکاتی است که به گماست اشکالاتی  ه، سـایر وجوشـودیب به جز وجه اول که بیان م1

 حدیث در تعارض استب
 ب571،  1ج همان، بتیمیه همین برداشت را در جای دیگری از این کتاب بیان کرده استب ابن2

 ب877،  2ج ،ةبیان تلبیس الجهمیده است: کر تکرار  ةبیان تلبیس الجهمیهمین سخن را در کتاب  ب3

، 3ج ،همان بکندیموی در بحث حدیث غدیر نیز شــبیه همین ادعا را بیان ب 797،  3ج ،منهال السححنة النبویةابن تیمیه،  ب4
 ب713 

 ب129،  7ج ،شرح العمدة فی الفقه همو، ب115،  1ج ،اقتضحاء الصرام المستقیم مخالفة أصحاب الجحیمابن تیمیه،  ب5
 ب871،  1ج ،الفتوی الحمویة الکبری ،وهم ب177،  1ج ،درء تعارض العقل والنقل ،وهم
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إنی : »کندیمگونه منعکس حدیث کقلین را این والنقل العقل تعارض درءاگرچه در کتاب 
 1«بسنتی فت میکم ما إن ت سکتم به لن تضلوا کتاِّ الله  خل

 تیمیهنقد آرای ابن   
تیمیه بر حدیث کقلین در دو ســـاحت ســـند و دلالت اســـت و در مجمو ، نقدهای ابن

 گونه تقریر کرد:تمام اشکالات او را این توانیم
یفترقا  نعترتی اهل بیتی   انه ا ل انی تؤاغن میکم الثقلین کتؤاِّ الله  »حـدیـث  ب1

 در صحیحین ذکر نشده استب« حتی یردا علی المو 

در منابع دیگری که موجود است هم از جهت سند ضعیف هستند و هم زیاداتی  ب8
 در متن حدیث هستب

داشت مقام عترت نبوی شده که اهل سنت در منابع معتبر فقط توصـیه به پا  ب7
 بانددادهاین عمل را سرلوحه اعتقادات خویش قرار 

معرفی  «قرآن و سنت»یث در تضاد با روایت صحیحی است که کقلین را این حد ب1
 بکندیم

کردن و ی در مطرحادهیفاتیمیه به قدری سست است که پاره دیگری از اشـکالات ابن
 بشودینمنقد آنها دیده 

 بمیپرداز یمدر ادامه به بررسی و نقد این آرا در چهار بخش 

 ذکرنشدن روایت در صحیحینالف( 

ـــد کـه اولین رویکرد ابن گفتـه ـــبب ش تیمیه در مواجهه با حدیث کقلین، انکار آن به س
ب جایگاه 1این ســـخن بر دو محور اســـتوار اســـت:  2ذکرنشـــدنش در صـــحیحین اســـتب

                                                 
 ب722،  7ج ،درء تعارض العقل والنقل، موه ب1
ن ب غرض او این است که چون صحیحیتصـریح شـده اسـت سـنت به فقطر صـحیحین گوید دمیتیمیه در گام نخسـت ب ابن2

ـــتانداوردهینرا در حـدیـث کقلین  عترت ـــحیح نیس هم بیان تلبیس الجهمیة فی تأسحححیس بدع همو، ب، در نتیجه این روایت ص
 ب815،  2ج ،الکلامیة
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 بودن سایر احادیثی که در صحیحین ذکر نشده استبارزشب کم8همتای صحیحینب بی
که  اندبودهنری و مســـلم نیز قائل تیمیه باید گفت حتی خود بخادر پاســـخ این نقد ابن

اند و هر حدیثی که در صحیحین نباشد در خور اعتنا همه احادیث صحیح را گردآوری کرده
ـــتب ـــائل دینی در  1نیس ـــتنباط مس این کلام بـه نوعی محـدودکردن منـابع دریـافت و اس

 2باندردهکیی است که حتی اندیشورانی از اهل سنت اشکالات اساسی به آنها وارد هاکتاب
کردن خیل عظیمی از راویان و علمای اهل سنت از سوی دیگر، این سخن به معنای متهم

پیش از بخاری و مسـلم اسـتب چون از بخاری نقل شـده است که احادیث کتاب خود را از 
ی بخار  صحیحو با توجه به اینکه تعداد احادیث کتاب  3میان شـشصد هزار حدیث برگزیده

است، با یک حساب سرانگشتی ساده به  4روایت 3755ری حدود با احتسـاب احادیث تکرا
هزار حدیث دروغین و جعلی و  598که علمای پیش از بخاری بالغ بر  میرسیماین نتیجه 

ـــوب کرده و آنها را در   خدااعتبـار را به پیامبر بی ـــحابه منس ی خود درج هاکتابو ص
 حیحصهل سنت استب همین قضیه درباره اندب این نتیجه، از بین برنده بنیان روایی اکرده

 5بکندیممسلم با اندکی اختلاف صدق 
 ، چه اینکه در ایناندنبودهبند وانگهی خود اهل ســنت به لازمه این ســخن هرگز پای

ــاهدیم که در  ــحیحین را نباید بپذیرند ولی ش ــده در ص ــائل ذکرنش ــورت مس برخی  دییتأص
که نه در صحیحین و نه در صحاح سته هیچ  کنندیمباورهای خود از شـواهدی اسـتفاده 

                                                 
ـــت گونـه بیـان کردهبخـاری این ب1 ـــحکهـذا ال یلم أخرج ف: »اس ـــحکما تر  حا ویتـاب إلا ص ابن حجر  ب«ثرکح أ یت من الص

هذا  یث فیلم أقل إن ما لم أخرجه من الحد و» :کهاســت تصــریح کرده  ب مســلم نیز3،  1ج ،فتح الباریاحمد، عســقلانی، 
 ب87،  1ج ،صحیح مسلم بن الحجالالمنهال شرح یحیی ابن شرف، نووی،  ب«فیتاب ضعکال
گاهی از نقدهای اهل سنت به صحیحین ب2  ب718  ،ةالمحمدی ةاضواء علی السن: ابوریه، محمود، نکب ،برای آ
ـــ ب2  ،8ج ،تحاری  بغداد ، احمـد ابن علی،یالبغـداد ب3 ذهبی،  ب835،  1ج ،طبقات الحنابلةن، یابن ابی یعلی، أبو الحس

 ب158،  18ج ،النبلاءسیر أعلا  محمد ابن احمد، 
 ب175،  1ج ،هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح البخاری، ، احمدابن حجر عسقلانی ب4
سحححیر أعلا  محمد ابن احمد، ، ی: ذهببنک بهزار حدیث برگزیده اســـت 755حدیث کتاب خود را از میان  هزار 18مســـلم  ب5

 ب151  ،17ج ،بغدادتاری   احمد ابن علی،، یالبغداد ب577  ،18ج ،النبلاء
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ـــودینماکری از آنهـا یافت  تیمیه برخلاف اجما  علمای اهل بنابراین، این ادعای ابن 1بش
ب شــودیمتیمیه این اشــکال ابتدا متوجه خود ابن ی دیگراهیزاوســنت اســتب همهنین، از 

 2چون روایت دوم حدیث کقلین نیز در صحیحین موجود نیستب
یث ی به آن احاداخدشهتنها که فقدان برخی احادیث در صحیحین، نه میشویمیادآور 

نش که نویســـندگان صـــحیحین در گزی رســـاندیمکند بلکه این نکته را به اکبات ینموارد 
که  اندردهکاند و به دلایلی از درج برخی احادیث جلوگیری احادیث، دقت کافی به کار نبرده

 کنیمبیماره های پیش رو به آن اشدر بخش

 نقل روایت توسط ترمةی و تضلیف آنو( 
تیمیه این بود که این روایت را ترمذی نقل، و احمد بن حنبل تضعیف اشکال دیگر ابن

را از زیـادات راویـان به «   انه ؤا لن یفترقؤا حتی یردا علی المو »کرده و برخی عبـارت 
 3باندآوردهشمار 

ب او هیچ سندی برای این 1عصب او استب زیرا: این سـخن ابن تیمیه بهترین گواه بر ت
حنبل این اظهارنظر وجود ندارد و ب در هیچ یـک از تألیفات ابن8ب کنـدینمگفتـه خود ذکر 

 4بوده صغیرالتاری  الحنبل منتسب کرده، بخاری در کتاب اولین نفر که این کلام را به ابن
ــاب اینکه خود ابن ــتی این انتس ــند  حنبل این روایت را با همینو بهترین دلیل بر نادرس س

ـــتب ـــر کرده اس ـــندش ب ابن7 5بازنش تیمیه این حدیث را به دلیل وجود عطیه عوفی در س
                                                 

که در هیچ یک از صحاح سته ذکر نشده ولی همواره از آن  کردبه ماجرای ازدواج عمر با ام کلثوم اشاره  توانیمبرای نمونه  ب1
، مرکلثو  با عازدوال ا : حسینی میلانی، علی، بنک بکنندیمبا خلفا یاد   تیببه عنوان شاهدی برای ادعای دوستی اهل 

 ب52 

ل یااهل سنت در بیان فض به عنوان مستندنین مانند روایت عشـره مبشـره که در صحیحین موجود نیست ولی همواره همه ب2
 بشودیمذکر صحابه 

 ب713،  3ج  ةمنهال السناحمد ابن عبدالحلیم، ابن تیمیه،  ب3

 ب873،  التاری  الصغیرمحمد ابن اسماعیل، بخاری،  ب4
ب احمد بن حنبل درباره جایگاه 887،  88ج ،مسند احمدهمو،  ب339،  8ج ،لصحابةفضائل اشـیبانی، احمد بن حنبل،  ب5

مد ابن محمدینی،  ب«هیرجع إل ^ســنة رســول الله  یتاب إماما إذا أختلف النا  فکعملت هذا ال: »دیگویمخود  مسححندکتاب 

 ب11،  خصائص مسند الإما  أحمد، عمر
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ب بود ثیحد رجال و نیتابع ریمشــاه از و  یعل حضــرت عهیشــ عطیه 1کندبتضــعیف می
 شــلاق و دیورز  امتنا  او و کرد  یعل حضــرت لعن به مجبور را یو  وســفی بن حجاج

 3بانددهکر  نقل تیروا یو  از ماجهابن و یترمذ و ابوداود و المفرد دبالا  در یبخار  2بخورد
اند عطیه عوفی را به سـه دلیل تدلیس، تشیع و روایات منکر، برخی علما تضعیف کرده

و نه  4دکنیماســت و نه تشــیع او ضــرری به صــداقتش وارد  شــدنیکه نه تدلیس او اکبات
ـــرف نقل یک یا دو حدیث  احـادیـث منکر چنـدانی توانیم در میان روایاتش پیدا کرد و ص

ـــودینممنکر باعث کنارگذاشـــتن یک راوی  ـــتر ش ب چون این مقدار روایت منکر برای بیش
ـــعدابنافزون بر این،  5راویـان کقه نیز وجود داردب  از او به حجرابن و 6کرده قیتوک را او س

ــدوق یخطک کثیرا» عنوان عدی معین و ابوحاتم و ابنن ابنهمهو یبرخ 7ببردیم نام «ص
ر حق او د یذهب و «ضعیف و لکن یکتب حدیثه» و «لین» و «صالح» و «صـادق» اندگفته

 11بداندیمو البانی آن را صحیح  9خود ترمذی این حدیث را حسن 8بکندیم ترحم دعای

                                                 
ـــعف»ارت را با عب گاه عطیه عوفی ،لیفات خودأب ابن تیمیـه در تـ1 ـــیف کرده )ابن« و فیه ض دالحلیم، احمد ابن عبتیمیه، توص

ـــعیف بـاجمـا  اهـل العلم»( و گـاه او را 715،  1ج ،مجموع الفتحاوی قاعدة جلیلة فی التوسحححل ، همو) کندیممعرفی « ض
، 17ج ،موع الفتاویمج، همو) ردیپذیم(ب اما در جایی حدیث ضــعیف او را به دلیل داشــتن شــواهد 877،  1ج ،والوسححیلة

بیان تلبیس الجهمیة فی تأسححیس ، و)هم پردازدیم( و در موضــع دیگری بدون اشــاره به ضــعف او، به شــرح حدیثش 179 
 (ب582،  1ج ،بدعهم الکلامیة

 ب873،  1ج ،الاعلا خیرالدین، زرکلی،  ب2
 ب115،  85ج ،تهذیب الکما یوسف بن الزکی، مزی،  ب3
 .044  ص1  لفتح الباری ةمقدم  احمد؛ ابن حجر عسقلانی  5  ص1  لمیزان الاعتدا محمد بن أحمد  ذهبی،  ب4

 .131  صرفع المنارة لتخریج أحادیث التوسل والزیارة. ممدوح  محمود سعید  5
 .301  ص6. ابن سعد  طبقات الکبری  ل6

 ب881،  88ج ،تهذیب التهذیب، احمدابن حجر عسقلانی،  ب9

 ب797،  9ج ،سیر اعلا  النبلاء ،محمد بن أحمد، ذهبی ب8
گونه بیان خود این یهانوشـــتهرا در « حســـن»ترمذی مراد از  ب159،  17ج ،سحححنن ترمذیمحمد بن عیســـی، ترمذی،  ب2
فهو  کا ر وجه نحو ذیمن غ یرو ی ث شاذاً، ویون الحدیکلا  ذب وکتهم بالیإسناده من  یون فیکلا  یرو یث یل حدک: »کندیم

محمدی، عبدالقادر، : بنک بمختلفی دارند یهادگاهیدنزد ترمذی  «حسن»علمای اهل سنت در معنای  «بث حسـنیعندنا حد
 ب8،  مصطلح حسن عند الترمذی

 ب777،  5ج ،الجامع الصحیح سنن الترمذیمحمد بن عیسی، الترمذی،  ب10



 

 

218 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

و ر دادن این روایت، چشمان خود را بر سایر اسناد حدیث فتیمیه برای ضعیف نشانابن
ب گویی با خود عهد کرده اسـت در قبول فضـایل آوردینمبسـته و هیچ نامی از آنها به میان 

فقط به قدر ضرورت اکتفا کند و بدون قبول زحمتی برای کنکاش بیشتر، به   تیباهل 
 یی دست یابد که موافق باورهای او باشدبهاگزاره

کم از طریق بع اهل سنت دستتیمیه باید گفت حدیث کقلین در منادر تکمله پاسخ ابن
ــحابی از پیامبر  ــت ص ــت که   اکرمبیس ــتب این روایات حاکی از آن اس ــده اس روایت ش

 در و طائف ســفر از بازگشــت در و نهیمد در جمله ازدر مواضــع گوناگونی،   اللهرســول
 حجره که یهنگام ،وفات بســتر در و الودا  ةحج در خم ریغد روز و عرفه روز و جحفه

کنده شـانیا ی، اهمیت و شرافت دو یادگار خود را به همه گر ید مواضع و ،بود اصحاب از آ
 1باندکردهمسلمانان گوشزد 

طبقه  در هربا وجود گسـتره روایی این حدیث، بحث درباره سند آن ضرورتی نداردب زیرا 
ر نتیجه و د رودیمروایی، تعداد راویان به میزانی است که احتمال تبانی آنها بر کذب از بین 

ی از اارهپب جای بسـی شـگفتی است که رسـدیمتواتر این حدیث در همه طبقات به اکبات 
ـــو   داننـدیمطریق، متواتر  15علمـا، برخی روایـات را بــا دارابودن کمتر از  ولی در خص

ـــده که در حدیث متواتر   2بآورنـدینمحـدیـث کقلین، دم بر  همهنین، در جـای خود کابت ش
ایراد و  3چون و چرا به آن عمل شوداد آن نیست، بلکه واجب است بینیازی به بررسی اسن

این اشکال وارد نیست که برخی از راویان تضعیف  4اشکال و شبهه به سند آن جایز نیستب
، چون هرچند اصولیون اهل سنت، حدیث متواتر جماعت کفار و فساق را نیز معتبر اندشده

                                                 
جواهر العقدین فی فضل ، ب سمهودی، علی بن عبدالله777،  اسحتجلاب ارتقاء الغرفسـخاوی، محمد بن عبدالرحمن،  ب1

 ب757،  8ج ،ةالصواع  المحرق، احمد ابن محمد ب ابن حجر هیتمی،119،  8ج ،الشرفین
ـــل  بالنا ر فلکمروا أبا ب»حجر هیتمی دربـاره روایت ب برای نمونـه ابن2 : بنک بداندیمطریق، آن را متواتر  2بودن با دارا« یص

چهار سند دارد،  فقطه کرا  یتیروا یحزم اندلسـی ابنحتب 59،  1ج ،ةمحرقالصحواع  ال، احمد ابن محمدابن حجر هیتمی، 
 ب3،  9ج ،المحلی: اندلسی، ابن حزم، بنک بمتواتر دانسته است

 ب11،  1ج ،نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر، احمد ابن حجر عسقلانی، ب3

 ب17،  1ج ،ةفی علم الروای ةالکفای، احمد ابن علیبغدادی،  ب4
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بنابراین،  1بدانندیممتواتر، اسلام راوی را کافی  اما محدکان اهل سـنت در روایت دانندیم
از ســوی  بدشــویماکر بســیاری از تضــعیفات این حدیث، که به دلیل تشــیع راوی بوده، بی

واتر ت اکبات چراکه نیســتب شــرط ضــعف، از آن طرق بودنســالم متواتر، حدیث دردیگر، 
 2بطرق تکتک به نظر با نه است، آن طرق مجمو  لحاظ با روایت

تیمیه که حدیث کقلین ضعیف است یا فقط ترمذی آن را نقل کرده و لذا این سخن ابن
 اضافاتی در آن وارد شده از اسا  مردود استب

که  دیآیمبا فراغت از اسناد این حدیث، و با نگاهی به محتوای آن، این نکته به دست 
ـــتر این هـای راویان این حدیث اختلافاتی وجود دارد اما ر اگرچـه در نقـل وح حاکم بر بیش

، «قرآن و عترت یا اهل بیت»، «گذاردن دو امرباقی»روایات مشــترک اســت و بر عناصــر 
توارند اس« جدانشدن از یکدیگر تا ورود بر حوض»و « به شرط تمسک به آنها نشدنگمراه»

ه ک دانفرمودهدر مواضـــع مختلفی بر پایه همین عناصـــر، بیاناتی را ایراد   خداو پیامبر 
 3احادیث آن از طریق بیست و چند صحابی نقل شده استب

ـــته مفهومی حدیث کقلین، ابن دارد  تیمیه تلاشنکتـه دیگر اینکـه از میـان چهـار دس
م سه عنصر ککمترین محتوا را بپذیرد! توضـیح سـخن اینکه، در بیشـتر این روایات دسـت

ر همه ر احادیث بوده و دموجود استب دو عنصر نخستین که وجه تمایز حدیث کقلین از دیگ
ی از روایات بر هر اپارهروایات موجود اســت و یکی دیگر از عناصــر ســوم یا چهارمب هرچند 

ـــر تکیـه دارنـدب بـا این نگـاه، روایــات کقلین بر چهـار محتوا دلالـت دارنــد:  ب 1چهـار عنص
ت که گـذاردن دو یادگار قرآن و عتر بـاقیب »8 4ب«گـذاردن دو یـادگـار قرآن و عترتبـاقی»

                                                 
 ب15،  1ج ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، ب کتانی، محمد1

 ب95،  7ج ،إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیلألبانی، محمد ناصرالدین،  ب2
 ب115،  8ج ،ةالصواع  المحرق، احمد ابن محمدابن حجر هیتمی،  ب3
 یه الهد یتاب الله فکن أولهما یم الثقلیکف کتار  یإن به، ویفأج یرسول رب ینیأتیأن  کوشیها النا  فإنما أنا بشـر یأ»حدیث  ب4

ـــ کلاث  یتیهل بأ یم الله فکر کب أذیتیأهل ب ه کم قال ویرغب ف تاب الله، وک یخذوا به فحث عل تاب الله وکوا بکوالنور فتمس
ــلم،  ب«مرآت ــابوری، مس ــیبانی، احمد بن حنبل،  ب188،  3ج ،صحححیح مسححلمنیش الدارمی،  ب15،  78ج ،دمسححند أحمش

 ب815،  15ج ،سنن الدارمیعبدالله، 
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گذاردن دو یادگار قرآن و عترت باقیب »7 1ب«تمسـک به آنها سـبب نجات از گمراهی است
گذاردن دو یادگار قرآن و باقیب »1 2ب«شــوندینمکه تا هنگام ورود بر حوض از یکدیگر جدا 

عترت که تمسک به آنها سبب نجات از گمراهی است و تا هنگام ورود بر حوض از یکدیگر 
ی از احادیث بر مفاهیم دیگری دلالت دارند که همســـو با مفاهیم اپاره 3«بشـــوندینمجدا 

ی از روایات اپاره 4بکندیمتعبیر « خلیفتین»به « کقلین»یادشده هستند، مانند روایاتی که از 
 5ی، الفاظی از آن حذف شده استباحرفهنیز گرفتار تقطیع شده و به صورت غیر 

در معرفی   امبریپد دارد به دلیل اهتمام ویژه اختلافـاتی که در نقل این حدیث وجو
« کقلین»با الفاظ گوناگون و در مواضع مختلفی از  شـدهیمدو یادگار ایشـان بوده که باعث 

ی راویان با اختلافاتی همراه باشــدب اما این هانقلســخن به میان آورد و طبیعی اســت که 
ید مسلم است که ز  صحیحنقل و آن همین  رسدیماختلاف نقل در یک جا عجیب به نظر 

ی ایراد فرمود که اخطبهپس از حجةالودا  در غدیر خم   خداپیـامبر  دیـگویمبن ارقم 
گذاردن دو امر قرآن و اهل بیت و وجوب تمسک به باقی»در میان آن بر محتوای نخسـت 

                                                 
الجامع عیســی،  محمد بنترمذی،  ب«ابداً کتاب الله و عترتیانی تارک فیکم الثقلین ما ان تمســکتم بهما لن تضــلوا » ثیحد ب1

المعجم ابن احمد، سلیمان الطبرانی،  ب29،  7، جمسند البزاراحمد بن عمرو، بزار،  ب778 ، 5ج ،الصححیح سنن الترمذی
ألبانی، محمد  ب739،  15ج ،المسحححتدرک علی الصححححیحیننیشـــابوری، محمد بن عبدالله، حاکم  ب29،  5ج ،الاوسحححط

 ب125-133،  8ج ،ظلا  الجنة فی تخریج السنة لابن أبی عاصمناصرالدین، 
ایر آن در این منابع و نظ« ا علی الحوضانی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و لن یفترقا حتی یرد»حـدیـث  ب2

احمد شیبانی،  ب759،  7ج ،ةمصنف ابن ابی شیب، ةابی شیب ابن ب191،  8، جالطبقات الکبری اسـت: ابن سـعد،موجود 
 ،المعرفة والتاری یعقوب بن سفیان، فسوی،  ب887،  88ج ،مسحند احمد، ب همو339،  8ج ،فضحائل الصححابةابن حنبل، 

 ب715،  3، جالسنن الکبریاحمد ابن شعیب، ی، ئنساب 711،  8، جالسنةبی عاصم، ابن ا ب572 ، 1ج
 ب«ردا علی الحوضإنهما لن یفترقا حتی ی عترتی، و إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و»ب حدیث: 3

یعقوب بن سفیان، الفسـوی،  ب125،  87، جمسحند احمدهمو،  ب525،  8، جفضحائل الصححابةشـیبانی، احمد بن حنبل، 
ابن ابی عاصم،  ب777،  5، جالجامع الصححیح سنن الترمذیمحمد بن عیسـی، الترمذی،  ب577،  1، جالمعرفة والتاری 

 ب111،  1، جالمعجم الصغیرسلیمان ابن احمد، الطبرانی،  ب717،  8، جالسنة
 ب757،  8ج ،فضائل الصحابةاحمد ابن حنبل، ، شیبانی ب517،  1ج ،ابن أبی شیبة مسندب نک: ابن ابی شیبه، 4
نِّ »ذکر شـــده اســـت: در آن نام یکی از کقلین  فقطولی  کندیممانند این روایت که تصـــریح به کقلین  ب5 قَلَ یکف   کتَار   یإ  ، یمب الثل ن 

 
َ
مَا أ هب حَدب

َ
، کأ نَ الآخَْر  لَ کبَرب م  مَا   إ  نَ السـل ودٌ م  ه  حَبْلٌ مَمْدب

رْض  ا یتَابب اللل
َ
 ب177،  7ج ،مصنف ابن أبی شیبة، ةابن ابی شـیب ب«ْ 

 ب112،  7ج ،المستدرک علی الصحیحینمحمد ابن عبدالله، ، یابور شینحاکم 
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ز در آن این در حالی است که افراد دیگری نی 1بکردتأکید « قرآن و لزوم احترام به اهل بیت
را شــنیدند ولی نقل آنها به گونه دیگری   اللهجمع حضــور داشــتند و این ســخن رســول

گذاردن دو یادگار قرآن و عترت که تا هنگام ورود بر حوض باقی»اسـت و بر محتوای سوم 
اینکه نقل دیگری از زید بن ارقم  تربیعج 2بکنندیمتصــریح « شــوندینماز یکدیگر جدا 

و روایات دیگری نیز از او وجود دارد که بدون ذکر  3افق نقل این افراد استوجود دارد که مو 
شود که چرا اکنون این پرسش مطرح می 4محل، حدیث را به همین شکل نقل کرده استب

 مسلم با هیچ یک از سایر احادیث همخوانی ندارد؟ صحیححدیث 
ـــتب م ـــت کـه نـاقل حدیث کقلین اس معتبر  نابعنتیجـه کلام اینکـه فقط ترمـذی نیس

ری نشدن روایت از طریق بخاو نقل انددادهشماری این حدیث را با الفاظ همگون بازتاب بی
که:  وردآیم، بلکه این پرسش را به وجود کندینمی به اعتبار حدیث وارد اخدشـهو مسـلم 

موجود اســـت ولی به روایاتی مانند  5چرا در صـــحیحین احادیثی به نقل از راویان ناصـــبی
ـــیعه دیده  حدیث ـــده و آنها را کنار ، بیشـــودیمکقلین که در ســـند آن راویان ش مهری ش

 ؟!اندگذاشته

                                                 
 ب188،  3ج ،صحیح مسلم، مسلم ،نیشابوری ب1

، م الکبیرالمعجد، ســلیمان ابن احم: الطبرانی، نکب ب برای نمونهاســتزید بن کابت و حذیفة بن اســید موجود  ازها نقلاین  ب2
 ب22،  1، جالحوض والکوثربقی بن مخلد،  ب177،  5ج

، وَ ب »3 ر  کتَابَ الله  نَ الآخْ  کبَرب م 
َ
مَا أ هب حَدب

َ
، أ قَلَین  یکمب الثل دْ تَرَکتب ف 

َ
ی ق نِّ مَا فَ  إ  یه  ی ف  ون 

فب وا کیفَ تَخْلب رب ی، فَانْظب هْلَ بَیت 
َ
ی أ تْرَت  مَا لَنْ ع  هب نل إ 

ا حَ 
َ
ق دَا عَلَی الْحَوْضَ یتَفَرل ی یر  ، 8، جالسحححنةابن ابی عاصـــم،  ب715،  3، جالسحححنن الکبریاحمد ابن شـــعیب، النســائی،  ب«تل
 ب711 

ه  عَزل وَجَلل و»ب حدیث 4
وا کتَابب اللل ل  ه  لَنْ تَضــ  مْ ب 

کتب نْ تَمَســل یکمْ مَا إ  ی تَار ک ف  نِّ لی تی یردا عأنهما لن یتفرقا ح عترتی أهل بیتی و إ 
المعرفة یعقوب بن سفیان، الفسوی،  ب777،  5، جالجامع الصححیح سحنن الترمذیمحمد بن عیسـی، الترمذی،  ب«الحوض
، 7ج ،المعجم الکبیرسلیمان ابن احمد، طبرانی،  ب878،  15ج ،مسحند البزاراحمد ابن عمرو، بزار،  ب577،  1، جوالتاری 

 ب77 
د که کر اشــاره « یر واســطین بن نمیحصــ»و « رةیبن هب ســوئدإســحاق بن »و « حریز بن عثمان»به  توانیمبرای نمونه  ب5

صحیح محمد ابن اسماعیل، : بخاری، بنک ب، بخاری از آنان روایت نقل کرده استبا حضرت علی  شـاندشـمنیرغم علی
ـــبی1579،  7ج ب875،  8ج ب1758،  7ج ،البخحاری : ابن حجر دانکردهبودن این افراد اعتراف ب منـابعی کـه بـه ناص

 ب53ش ،75،  8ج و 172ش ،857،  1ج و 852،  8ج ،تهذیب التهذیب، احمدعسقلانی، 
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 سفارش پیامبر به احترام و دوستی به اهل بیت   ج(

تیمیه که ناظر به مدلول حدیث کقلین اســـت این اســـت که این از دیگر اشـــکالات ابن
آنها است و اهل سنت همواره  و دوستی با حدیث فقط بیانگر لزوم احترام به اهل بیت 

 1بدی دارناژهیونزد آنان جایگاه  اند و اهل بیت این دستور را آویزه گوش خود کرده
ـــخ، از ژرف ـــی در حدیث کقلین درمیدر پاس یابیم که محدودکردن این حدیث به اندیش

 تسفارش اخلاقی، خروج از جاده انصاف است و وجود قرائن و شواهد فراوان، گویای منزل
ـــوالای این حدیث و معرف آن به عنوان یکی از  ـــلامی مهم نبی مکرم هاتیوص   اس

 استب
نخست ناگزیر از بیان این نکته هستیم که اگرچه برخی صحابه صدور هر گونه وصیتی 

،  ماسلاچگونه نبی »و در پاسـخ به این پرسش که  کنندیمانکار   امبریپرا از جانب 
گویند می« کردن، خودشــان وصــیتی نداشــتند؟رای وصــیترغم دســتور به دیگران بعلی

در طول   خدااما دلایلی وجود دارد که پیامبر  2فقط به قرآن وصـــیت کردند،  امبریپ
ایراد فرمودند که بعدها به عنوان وصیت ایشان  هاییحیات و حتی در لحظه وفات سفارش

ـــناخته  ـــدیمش ـــیت هیچ یک ا 3بش ز فقهای مذاهب اربعه ناگفته نماند که در تعریف وص
ـــرط اهـل ـــی را ش ـــیـت بـه وفـات موص ـــنـت، اقتران وص در نتیجه روایات  4بدانندینمس

شده، با دیدگاه اهل سنت در تعارض  هایسلف، که مسـتمسک  امبریپنداشـتن وصـیت
 استب

                                                 
 بر بیان شدتپیشتیمیه ب این اشکال ابن1

ف نقل شــده:  ب2 رِّ صــَ ب  »از طلحة بن مب
َ
ه  بْنَ أ

لْتب عَبْدَ اللل
َ
أ ــَ وْفَ  یس

َ
ب  کهَلْ  یأ

ــَ  ^ یانَ النل وْص
َ
لْتب  یأ بَ کفَ کیفَقَالَ لَاب فَقب ت 

ا   الْوَص   یعَلَ  الْوَص  یالنل وا ب  رب م 
ب
وْ أ

َ
وْصَ یةب أ

َ
الَ أ

َ
ه  ب   یة  ق

 ب98،  15ج ،صحیح بخاریمحمد ابن اسماعیل، بخاری،  بکتَاب  اللل

، 3ج ،سلمصحیح م، مسلم ،نیشابوری بان وصـیةالنبی باهل مصـر آورده استمسـلم بابی تحت عنو  صححیحبرای نمونه در  ب3
ـــار پیامبر ذه ،ب همهنین195  ـــک: »کندیمنقل  بی در بیـان حالات احتض ـــره یح ^ یة النبیانت عامة وص ن حض

حمد، محمد ابن ا: ذهبی، بنک باندداشــتهدیگری نیز  یهاتیوصــحضــرت یعنی و این  ب«مکمانیت أکما مل الموت: الصـلاة و
 ب157،  1ج ،تاری  الاسلا 

 ب172،  7ج ،الفقه علی المذاهب الأربعةجزیری، عبدالرحمن،  ب4



 

 

211 

ین
 ثقل

یث
حد

ون 
رام

ه پی
یمی

ن ت
ه اب

دگا
ی دی

ررس
 و ب

نقد
 

ـــتهبـا توجـه به اینکه تاکنون تألیفات و  ـــمندی درباره مفاهیم و مدالیل هانوش ی ارزش
ــته شــده که در حجم محدود این نوشــتار نمیحدیث کقلین نگا فقط به عناوین  1گنجد،ش

تن ب با نگاهی موشکافانه در ممیکنیمشده از حدیث کقلین بسنده ی استخراجهاشـاخصـه
اســـت که بر گزینش   امبریپترین وصـــیت یابیم که این حدیث مهمحدیث کقلین درمی

ــمانتی الهی بر  ــتب این الهی کقلین دلالت دارد و به نوعی ض ای نجات از گمراهی امت اس
ائمی ناپذیری این دو و حضور دبرخاسته از خطاناپذیری کتاب و عترت است و ویژگی جدایی

 اشاره داردب  امبریپدر میان مسلمانان، به شایستگی عترت برای جانشینی 
 تنهاهن ثیحد نیابر اسا  آن  که میدهیمرا شرح  هاشاخصهبرای نمونه برخی از این 

ــ از ــ نیتر ممه بلکه  اکرم ینب یهاتیوص ــان تیوص ــلام امت یبرا ایش  قلمداد یاس
نقل شده، فقط حدیثی که در آن   خداچون در میان تمام احادیثی که از پیامبر ب دشویم

، حدیث کندیمبرای امت تصریح   ا یالانبگذاردن یادگاری جاوید از جانب خاتمبر باقی
، که اشاره به شی  «کقلین»، واژه  اللهتمام سـخنان رسولهمهنین، در  2کقلین اسـتب

و آن هم به  3«جن و انس»قدری دارد، فقط در دو جا به کار رفته اســـت: یکی درباره گران
 دلیل اهمیت و شرافت این دو مخلوق خداوند، و دیگری در حدیث کقلینب

ــلمانان، در هی« هدایت»با توجه به جایگاه  ــخنان در منظومه اعتقادی مس چ یک از س
 بخش مسلماناننیز این ضمانت داده نشده که تمسک به امری، نجات  محمدحضرت 

انب ی همیشگی از جامهیباز گرفتاری در ورطه گمراهی استب فقط حدیث کقلین است که 
ــتب در مجمو ، حدیث کقلین مهم ــیت به مهمخدای متعال اس ــیت، و وص  ترینترین وص

 بیان شده استب  خاتمپیامبر ای است که از جانب مسئله

                                                 
زیر به دلیل محدودیت حجم، ناگ اماشده از حدیث کقلین اختصا  داد، استخراج یهاشاخصهنگارنده بخش مفصـلی را به  ب1

ـــورت نیاز میابودهاز حـذف این مطالب  ـــین، نکب: ب در ص ـــید علی، عبقات الانوارالکهنوی، میرحامدحس حات نفب میلانی، س
 ب17، شانتظار موعود، «مامت اهل بیت در آیینه حدیث کقلینا»علی، ب ربانی گلپایگانی، الازهار

فت خل»، «ترکت فیکم»، «انی تارک»، هیچ حدیث دیگری وجود ندارد که حضرت با صراحت خدا در تمام سخنان پیامبر  ب2
 بیان کرده باشندب« بقیت لکم»، «فیکم

 ب817،  5ج ،صحیح بخاریاسماعیل بن محمد، بخاری،  ب3
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خلاصه سخن اینکه، حدیث کقلین دربردارنده مفاهیم فراوانی است که نتیجه تمسک 
به آنها رهایی از ورطه گمراهی اسـت و این مسـئولیتی است بر عهده همه مسلمانان که از 

ـــتی بـا اهل  ز و احترام به آنها فقط یکی ا  تیبآنهـا پیروی کننـدب بنـابراین، لزوم دوس
 بدشویمیی است که از این حدیث استخراج هایژگیو

 وجود احادیث م الف د(
تیمیه در انکار حدیث کقلین، وجود حدیث مخالفی است که در آن کقلین نکته دیگر ابن

 معرفی کرده استب« کتاب و سنت»را 
ــخ، ابتدا کلام خود ابن  که این حدیث در هیچ یک میدهیمتیمیه را به او ارجا  در پاس

باری این اعتتوجهی بخاری و مسلم به این حدیث، نشان از بیاز صحیحین ذکر نشده و بی
 تمسک به قرآن و لزوم»مسلم حدیثی ذکر شده که در آن بر  صححیححدیث داردب فقط در 

« رتکتاب و عت»توصـــیه شـــده اســـتب و این روایت به حدیث کقلین « احترام به اهل بیت
 تر استببسیار نزدیک

 مورد ادعای که حدیث میابییمپوشی از این نکته با نگاهی به اسناد این حدیث دربا چشم
ـــع، عبا ابن، رهیابوهر تیمیه را ابن نقل   اکرماز پیامبر  عوف بن عمروی، و خدر  دیابوس

ناد طریق که سلسله اس میرسیمب با بررسـی رجالی اسـناد این روایات به این نتیجه نداکرده
د خدری و عمرو بن عوف به دلیل وجود راویان ضـــعیف، هیچ اعتباری ابوهریره و ابوســـعی

خود  در کتابکامل ندارد و ضـعیف اسـتب مالک بن انس نیز این روایت را بدون ذکر سند 
 2سیوطی نیز به ضعف راوی این حدیث اعتراف داردب 1آورده استب بنابراین، معتبر نیستب

ـــتناد کنند ولی در این طریق نیز عبـابـه طریق ابن تواننـدیماز این میـان فقط    اس
اویس وجود دارند که درباره عکرمه باید گفت منابع بســیاری از و ابی 3راویانی مانند عکرمه

                                                 
 ب79-75،  گونه روایی حدیث ثقلین در منابع اهل سنت اعتبارسنجی دو، رسول، : چگینیبنک ب1
 ب27،  1ج ،ةاللئالی المصنوعسیوطی، جلال الدین،  ب2

ـــکع ب3 ـــم یرمـة القرش ـــت و خدمتکار ابن بقب(ه 153متوفی ) یالمدنالله ی، أبو عبدالهاش عبا  که احادیث را نقل کرده اس
ـــتــه !انــدکردهتمجیــدات فراوانی از او   انــد گفتــهو حتی  انــدبرخی از وی بــه دلیــل اعتقــاد بــه عقیــده خوارج اجتنــاب جس
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ـــتن عکرمـه بـه ابندرو  عبـا  به دلیل تـا جـایی کـه فرزنـد ابن 1انـددادهعبـا  خبر بس
عمر و سعید بن ابنو نقل شده که  2های عکرمه، او را جلوی درب با طناب بسـته بوددرو 

ـــیـب بـه غلامان خود   عبا طور که عکرمه به ابنبه من درو  نبند، همان گفتندیممس
 4باندکردهبا وجود این، برخی وی را توکیق  3ببستیمدرو  

 و یسائنب داندیم صالح را یو  حنبل بن احمداویس نیز گفته شـده است که درباره ابی
ــعیف معین و ابنو ابن «س بالقویلی»: اندگفتهدرباره او  ابوحاتم  5باندردهکمدینی او را تض

 محل استناد قرار گیردب تواندینمدر نتیجه این طریق نیز 
 عبا  این حدیث را منسوب بهبودن این طریق آن است که ابنشـاهد دیگر بر ضعیف

ـــولکندیم  امبریپحجة الودا    للها، در حالی که هیچ دلیل دیگری وجود ندارد که رس
 گونه بیان کرده باشندب در مطالب گذشته بیان شد که در حجة الودا  این حدیث را این

بوده اســتب به همین دلیل حاکم « قرآن و عترت»در حجة الودا  به   امبریپســفارش 
بیان اعتصــام به ســنت در این خطبه غریب : »دیگویمنیشــابوری پس از نقل این روایت 

ـــت ـــت و  «کتاِّ الله   سؤؤؤنتی»ا عبارت لـذا حـدیث کقلین ب 6«باس حدیث غیرمعتبری اس
 به آن استناد کردب توانینم

ـــلمانان  ـــنت در منظومه اعتقادی مس ـــخن بـه معنـای نفی اعتبار س ـــتب ناین س یس
 ،بد هر یس ای کین هر یس از اعم ،رهیس و روش قه،یطر  یمعنا به را «سنت» یلغو  شـورانیاند

                                                 
 ــحیح نبود و با نرد بازی  خواندنش نماز ــعیفب اخباکردیمنیز ص ــا  و ض اردب دبودن وی وجود العقلر فراوانی در کذاب و وض

ـــائی و ابوحاتمعجیـب اینکـه برخی مـاننـد ابن حمد ابن م! بخاری، دانندیم، او را کقه بدون توجه به احوال عکرمه ،معین و نس
ـــمـاعیل،  ـــف ابن الزکی، مزی،  ب19،  3ج ،تاری  الکبیراس محمد ابن احمد، ذهبی،  ب821،  85ج ،تهذیب الکما یوس

 ب91،  7ج ،میزان الاعتدا 

 ب13،  3ج ،ضعفاء الکبیرمحمد ابن عمرو، عقیلی،  ب1

 ب825،  85ج ،تهذیب الکما یوسف ابن الزکی، مزی،  ب2

 ب128،  8ج ،الضعفاء والمتروکینعبدالرحمن بن علی، ابن جوزی،  ب3

 ب91،  7ج ،میزان الاعتدا  محمد ابن احمد،ذهبی،  ب821،  85ج ،تهذیب الکما  یوسف ابن الزکی،نک: مزی،  ب4
 ب177،  15ج ،تهذیب الکما  یوسف ابن الزکی،مزی،  ب5

 ب757،  1ج ،علی الصحیحین المستدرکمحمد ابن عبدالله، نیشابوری، حاکم  ب6
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ت که قرآن مجید حجیت آن را امضا کرده است، سنت راستین نبوی امری اس 1بانددانسته
وَی آنجــا کــه فرمود:  ا یَنِ قُ عَنِ الَِْ إِنْ هُوَ إِنَّ نَحْهٌ يُُحَى، نَمَِ

ا و   2 ذُنضُ نَمَِ ولُ ذَُُِ سُِِ امُُ  الرَّ ا آتَِ نَمَِ
انتَمُوا هُ فَِ امُْ  عَنِْ َ َِِ

ـــتر به این محور بنیادین   3 ـــلمانان را به توجه بیش را فو روایـاتی کـه مس
خواندب در نتیجه ســنت راســتین به عنوان ترجمان قرآن مجید برای اســتفاده در اختیار می

 مسلمانان قرار گرفته استب

 نتیجه
تیمیه درباره حدیث کقلین متوجه ســـند و دلالت این حدیث اســـتب این اشـــکالات ابن

 دتیمیه که این حدیث در صـحیحین ذکر نشـده، صـحیح نیستب زیرا حتی خواشـکال ابن
ب در جواب اشــکال اندکردهکه همه احادیث صــحیح را گردآوری  اندنگفتهبخاری و مســلم 

دیگر او، که همه اسناد این روایت را ضعیف معرفی کرده، بیان شد که با بررسی همه اسناد 
ــتند، بلکه با وجود کثرت و این حدیث دریافتیم که نه ــعیف نیس ــناد حدیث ض تنها همه اس

ـــتره روایی این حـد ـــتقل و همگون،  72یث تا میزان گس ـــند مس آن را در زمره  توانیمس
ـــر در گونه که ابناحـادیـث متواتر جـای دادب دلالت این حدیث آن تیمیه آن را فقط منحص

ـــت، زیرا مهم ـــتی با عترت کرده موافق واقع نیس ـــیت احترام و دوس ،  امبریپترین وص
ـــمـانـت الهی بر نجـات از گمراهی،  خظـاناپذیری کتاب و عترت، گزینش الهی کقلین، ض

ــینی  ــلمانان و جانش ــور دائمی در میان مس ــت که از حدیث هایژگیو  امبریپحض یی اس
را  «کتاب الله و ســنتی»حدیث  توانینمب فرجام ســخن اینکه شــودیمکقلین اســتخراج 

ـــعف رجالی « کتاب و عترت»مخالف حدیث  ـــناد این روایت با ض ـــتب چون همه اس دانس
  یستبننداشتن سنت ین سخن به معنای حجیتاند، اما امواجه

                                                 
 ب799،  7ج ،لسححان العربمحمد ابن مکرم، ابن منظور،  ب8172،  5ج ،ةصحححاح اللغاســماعیل بن حماد، الجوهری،  ب1

راغب  ب177،  8ج ،مجمع البحرینفخرالـدین،  الطریحی، ب51،  8ج قحاموس المحیط عقوب، یفیروزآبـادی، محمـد بن 
 ب189،  فی غریب القرآنمفردات الحسین بن محمد، اصفهانی، 

 ب1و  7آیه  (:57) سوره نجم ب2
 ب3آیه  (:59) سوره حشر ب3
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 مب 1933ق/  1793، قاهره: دار التراث، الطبعة ا ولی، التاریخ الصغیربخاری، محمد بن إسماعیل،  .29
 تاب، تحقیق: السید هاشم الندوی، بیروت: دار الفکر، بیر، تاریخ الکبی ـــــــــــــــ .31
جا: دار طوق النجاة، الطبعة ا ولی، ، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، بیصحیح ب اریـــــــــــــــــــــ ،  .31

 قبب 1188
لوم عمؤســســة  روت،یتحقیق دب محفوظ الرحمن زین الله، ب مسلالاند بزار لالبحر الزخار(،بزار، احمد بن عمرو،  .32

 قب1159القرآن مکتبة العلوم والحکم، 
ـــورقی، إبراهیم حمدی المدنی، الکفلاایلاة فی علم الروایةالبغـدادی، أحمـد بن علی،  .33 ، المحقق: أبو عبدالله الس

 تابالمدینة المنورة: المکتبة العلمیة، بی
رب الإسلامی، الطبعة ا ولی، ، المحقق: الدکتور بشار عواد معروف، بیروت: دار الغتاریخ بغدادــــــــــــــــــــــ ،  .34

 مب 8558ق/  1188
ـــی،  .35 ـــار عواد معروف، بیروت: دار الغرب الجامع الکبیر سلالالانن الترمةیترمذی، محمد بن عیس ، المحقق: بش

 مب 1992الإسلامی، 
 تاب، بیروت: دار التراث، بیسنن ترمةیـــــــــــــــ ،  .36
ق/  1181ت: دار الکتـب العلمیـة، الطبعـة الثانیة، ، بیروالفقلاه علی الملاةاهلاب ااربللاةجزیری، عبـدالرحمن،  .37

 مب 8557
، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الصلالاحاحق تاج اللغة و صلالاحاح اللربیةالجوهری، اســـماعیل بن حماد،  .38

 مب 1995الرابعة، 
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 روت:، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیالمستدرک علی الصحیحینالحاکم نیشـابوری، محمد بن عبدالله،  .39
 مب 1995ق/  1111دار الکتب العلمیة، الطبعة ا ولی، 

 شب 1798، قم: الحقایق، چاپ هفتم، ازدواج ام کلثوم با عمرحسینی میلانی، علی،  .41
، تحقیق: حسـین سـلیم أسد الدارانی، المملکة العربیة السعودیة: سلانن الدارمیدارمی، عبدالله بن عبدالرحمن،  .41

 مب 8555ق/  1118دار المغنی، الطبعة ا ولی، 
ااعلامذهبی، محمد بن أحمد،  .42 فیات المشلالااهیر وو اد معروف، تاریخ الإسلالالام وو وو ، المحقق: الدکتور بشــار عو 

 مب 8557بیروت: دار الغرب الإسلامی، الطبعة ا ولی، 
ا: ج، المحقق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب ا رناؤوط، بیسیر أعلام النبلاءــــــــــــــــــــــ ،  .43

 مب 1925ق/  1155مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت: دار المعرفة، الطبعة میزان الاعتدال فی نقد الرجالــــــــــــــــــــــ ،  .44

 مب 1977ق/  1728ا ولی، 
ــین بن محمد،  .45  1118ا ولی، ، بیروت: دار القلم، الطبعة المفردات فی غریب القرآنالراغب الاصــفهانی، حس

 قب
 مب 8558جا: دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر، ، بیالاعلام زرکلی، خیر الدین بن محمود، .46
ة ، المملکاسلاتجلاو ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسلاول و ذوی الشرفسـخاوی، محمد بن عبدالرحمن،  .47

 تابالسعودیة: دار البشائر الاسلامیة، بی
 مب 1923ق/  1153، بغداد: مطبعة العانی، جواهر اللقدین فی فضل الشرفین سمهودی، علی بن عبدالله، .48
ـــن بن عل .49 ـــقاف، حس ن، ، اردالمنهج الصلالالاحیح فه فهم عقیدة أهل السلالالانة والجماعة مع التنقیح ،یس

 هـب1117 ،یاول ،یدارالامام النوو 
ـــیوطی، جلال الدین،  .51 لطبعة العلمیة، ا ، بیروت: دار الکتباللئالی المصلالالانوعة فی ااحادیث الموضلالالاوعةس

 مب 1997ق/  1113ا ولی، 
، تحقیق: دب وصی الله محمد عبا ، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة فضالل الصحابةشیبانی، احمد بن حنبل،  .51

 مب 1927ق/  1157ا ولی، 
لطبعة ا ، تحقیق: شعیب ا رنؤوط و آخرون، بیروت: مؤسسة الرسالة،مسند الإمام أحمد بن حنبلــــــــــــــــ ،  .52

 مب 1999ق/  1185الثانیة، 
ـــلیمـان بن أحمد،  .53 ـــن بن الملجم ااوسلالالاطالطبرانی، س ، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبدالمحس

 تابإبراهیم الحسینی، القاهرة: دار الحرمین، بی
ة می، الطبع، تحقیق: محمد شکور محمود الحاج أمریر، بیروت: المکتب الإسلاالملجم الصغیرـــــــــــــــــــ ،  .54

 مب 1925ق/  1155ا ولی، 
، المحقق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، القاهرة: مکتبة ابن تیمیة، الطبعة الملجم الکبیرـــــــــــــــــــــــــ ،  .55

 تابالثانیة، بی
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 قب 1117، قم: مؤسسة البعثة، الطبعة الاولی، مجمع البحرین الطریحی، فخر الدین، .56
، المحقق: عبـدالمعطی أمین قلعجی، بیروت: دار المکتبة العلمیة، ء الکبیرالضلالالالفلااالعقیلی، محمـد بن عمرو،  .57

 مب 1921ق/ 1151الطبعة ا ولی، 
مَری، بیروت: بیالملرفة والتاریخفسوی، یعقوب بن سفیان،  .58  مب 1921نا، الطبعة ا ولی، ، المحقق: د أکرم العب
 1187رسالة للطباعة والنشر، الطبعة الثامنة، ، بیروت: مؤسـسة القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  .59

 مب 8555ق/ 
تب ، المحقق: شـرف حجازی، مصر: دار الکنظم المتناثر من الحدیث المتواترکتانی، محمد بن أبی الفی ،  .61

 تابالسلفیة، بی
 بتا یب جا، یب ،یالترمة عند حسن مصطلح عبدالقادر، ،یمحمد  .61
 مب 1995ق/  1115جا: مکتبة التوبة، ، بیأحمدخصالص مسند الإمام مدینی، محمد بن عمر،  .62
، المحقق: دب بشــار عواد معروف، بیروت: مؤســســة الکمال فی أسلالاماء الرجال تهذیبمزی، یوســف بن الزکی،  .63

 مب 1925ق/  1155الرسالة، الطبعة ا ولی، 
ـــعیـد،  .64 ووی، الطبعة ، اردن: دار الامام النرفع المنارة لت ریج أحادیث التوسلالالال والزیارةممـدوح، محمود س

 مب 1995ق/  1117الاولی، 
ــعیب،  .65 ــائی، أحمد بن ش ــة السلالانن الکبرینس ــس ــلبی، بیروت: مؤس ــن عبدالمنعم ش ، حققه و خرج أحادیثه: حس

 مب 8551ق/  1181الرسالة، الطبعة ا ولی، 
، بیروت: دار التراث العربی، الطبعة المنهاج شلالارح صلالاحیح مسلالالم بن الحجاجالنووی، یحیی بن شـــرف،  .66

 قب 1798یة، الثان
، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیا  التراث العربی، صحیح مسلمنیشـابوری، مسلم بن الحجاج،  .67
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